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 خلدون های ابن نقد و بررسی اندیشه
 سنت های اهل درباره مهدویت بر اساس آموزه

 1رچیمحمدرضا بند

 چکیده
کـــلام اســـلامی بحـــث مهـــدویت و موعـــود آخرالزمـــان  یکـــی از مباحـــث مهـــم 
کلامـی اعـم از شـیعه و سـنی مـورد  است.مسئله مهدی موعود، تقریبا بین فرق 

منکر ایـن ها  از تحلیلای  هقبول است ولی با این حال عده اندکی بر اساس پار
کـه یکی از  خلدون ابن دانند. می مقوله شده و آن را جعلی این اشـخا  اسـت 

کـه ای  هعقیده دارد روایات پیرامون مهدویت ضعی  است لـذا براسـاس قاعـد
ـت امـر مهـدویت مـی «تقدم جرح بر تعـدیل»آن را   نامـد ایـن نـوا روایـات را مثب 
گرایـی قـریش باعـث شـده ایـن نـوا  داند و عقیده دارد تعصب عربی و قوم نمی

ــاب خلــدون ابن های ســاخته شــود. بــا بررســی اندیشــههــا  روایت کت  در العبییر در 
بــابیم وی در فهــم صــحیح قاعــده یــاد شــده دچــار اشــتباه شــده و نیــز بــا  مــی

که پایه گمان خود، خواسته است اعتقاد به های  استدلالاتی  محکمی ندارد به 
کــه روایــات پیرامـــون  اســاس بی مهــدویت و منجــی را نشــان دهـــد، در حــالی 

کتــب روایــی یــاد اســت و در ایــن بــین تعــداد بســیار ز ســنت اهل مهــدویت در 
لـذا علمـای اسـلامی فـریقین مقولـه  .باشد می احادیث ضعی  و غیر معتبر اندک

کرد کلام اسلامی تلقی   .اند همهدویت را امری مهم و معتبر در 
کلیدی  واژگان 

 بیت. اهل مهدویت، منجی، آخرالزمان، جرح و تعدیل،
                                                        

 .(bandarchi_110@yahoo.com) تهران قضایی علوم دانشگاه استادیار .1
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 مقدمه 
کتاب مهم عبدالرحمن بن خلدهای  یکی از نوشته کـه بـه  العبیرون، مورخ مشهور جهان  اسـت 

بـر تـاریخ وی نگاشـته ای  هشهرت یافته و در واق  این اثر بـه عنـوان مقدمـ خلدون ابنمقدمه  نام
کــه از نظــر فلســفه تــاریخ و جامعه باشــد  مــی قابــل توجــهشناســی  شــده اســت. وی در ایــن اثــر مهــم 

کرده و فصل بیست و پنجم های  بحث گونی را بیان  فـی امـر الفـاطمی و »آن را تحت عنوان گونا
کش  الغطاء عن ذلد از ایـن عنـوان  چـه چنان نگاشته اسـت و« مایذهب الیه الناس فی شأنه و 

ـــر رســـول خـــدا اســـت و  ـــه از نســـل فاطمـــه دخت ک پیداســـت وی در ایـــن فصـــل پیرامـــون رهبـــری 
گفتــه و بــهایی  اندیشــه گمــان کــه مــردم در بــاره وی دارنــد یــا همــان موضــوا مهــدویت ســخن  ه 

 در اسلام پرداخته است. خویش به نقد و رد نظریه مهدویت
گرفتـه و معتقـد شـد  اند هبه زعم وی در طول تاریخ بین بیشتر مسـلمانان اندیشـه مهـدویت پـا 

کردای  هکـه مهـدی موعـود خواهـد آمــد و بـر اسـاس پـار و بــا  انـد هاز روایـات، صــفات وی را نیـز ذکـر 
کتاب استناد که در  ای روایی آمده نسبت به اثبات امر مهدویت و مقابله با منکران ه به احادیثی 

کوشیده  1(200: 1983، خلدون اند. )ابن آن 
کتــرا وابســته ب خلــدون ابناز دیــدگاه  تصــو  و صــوفی های  یشــهاند هپایگــاه تئــوری مهــدویت ا

کش مسلکان مسلمان است و وی از این مکتب با نام   کند. می یاد عقیده 
ایــن تفکـر حــدود بیسـت و چنــد روایــت مهـدوی از جملــه روایــت  رح و نقــدشـبــرای  خلـدون ابن
گمان خود، با  ابو سعید خُدری مروی از کرده و به  بـه مـواردی  سندی آن و نیز استنادجرح را ذکر 

گرایی را مورد انکار قرار داده است. وی جهت  که ذیلا بیان خواهد شد، اندیشه مهدوی و منجی 
 پردازد. می که مبنای تفکرش استای  هبه توضیح قاعد ابتدا شرح و اثبات اندیشه خود،

کــه جــرح، مقــدم بــر تعــدیل خلــدون ابناز دیــدگاه   یکــی از قواعــد مســلم علــم حــدیث آن اســت 
گر نسبت به اعتماد می کـه مـثلا   بر باشد. لذا ا آیـا در نقـل  یکی از رجال حدیث، تردیدی پیش آمـد 

دچـار ضـع  یـا سـوابق نـاروا بـوده،  انی رخ داده یـانقصـاش  هحدیث دچار غفلت شده یا در حافظـ
کرد.)  (204: 1983، خلدون ابن باید از استناد به روایات وی اجتناب 

در مــورد روایــات  ســنت اهل البتــه ایــن مبنــا توســ  علمــای علــم حــدیث قابــل قبــول نیســت و
کتاب را معمو ین چنین داوری نمیموجود در صحیح تلقی بـه  لا  کنند و احادیث مذکور در این دو 

                                                        
کتاب به مهدویت اختصا  دارد. 1699تا  1209صفحات  .1  این 
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کرد باشـند و بـا  مـی کتـب دیگـر قائـل بـه نقدپـذیریهـای  و در عین حال در مورد روایت اند هقبول 
 (همو) پردازند. می د آن به جرح و تعدیل راوی و روایتویان و اسانیدقت در را
گونی بـهـای  گونه مبنا به بررسـی روایت با این خلدون ابن گونـا ه مهـدویت پرداختـه و ایـرادات 
کرده و نهایتا  صحت  آنها  پذیرد. نمی راها  آنوارد 

وی جهت رد این روایات عـلاوه بـر ایـراد ضـع  سـند بـه مقولـه تعصـب نـژادی که  این تر جالب
 کند! می قریش هم اشاره

یی جـا آن و قبیلـه قـریش از و خانـدان رسـول الله بیـت اهل بر این اساس به زعـم وی
کـرده و خواسـتکه منتسب به آن حضرت هستند در خود نو  اند هعی برتری ذاتی بر سایرین حـس 

در آخرالزمـان کـه  این همواره در دست آنان بماند. لذا بـا بیـان رهبری امت پس از رسول الله
، خلــدون ابن) .انــد هکنــد ایــن نــوا عصــبیت را در خــود پــرورش دادا مــی مــردی از طایفــه آنهــا قیــام

1983 :208) 

 اره مهدویتخلدون درب ی عقیده ابنخلاصه مبنا
که مشکوک به نداشتن شرای  لازم هستند.وضع  سندی روایات مهدوی و جرح را. 1  یانی 

 هــر رهبــر و پادشــاهی نســبت بــه خانــدان و قبیلــه خــود، نــوعی تعصــب نــژادی و قبیلگــی . 2
کـه باعــث کنــد، فلــذا ها  گــذاری علمـی و سیاســتهــای  گیری شـود در موضــ  مــی دارد  آنهـا را لحــاظ 

کمیـت خـویش ت و ریاست خود، دست به تهیه روایات مورد نجهت حفظ حکوم ظر زده تـا بـه حا
 هی دهند.امری ال

یت بــه عنــوان یکــی از مهــدودر امــر  خلــدون های ابن و اندیشــهها  بــدین ترتیــب بررســی نظریــه
ضرورت ویژه دارد، لذا در بحث پیش رو به نقد و تحلیل علمی افکار وی  سنت اهل علمای مهم

 خواهیم پرداخت.

 خلدون ابنذکر و نقد آراء 
کنیم: خلدون های ابن پیش از پاسخ به اشکال  لازم است دو توضیح را بیان 

گواهی مناب  علمی در دانـش . 1 گرچه وی در علم تاریخ و تحلیل آن دستی توانا دارد، اما به  ا
گون آن مهارتی نداشتههای  شعبه حدیث و یـدانی ی معلوم حدیث داراکه  این و با توجه به گونا

که ا ای  های ویـژه ظهار نظر و بیان مطالـب علمـی پیرامـون آن نیـاز بـه تخصـصبس وسی  است 
که وی فاقد آن است، کـه نقـد و بررسـی روایـات مهـدوی را بـه اهلـش بسـپارد و از  دارد  جا داشـت 
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هـای  ورود به این وادی مهم بپرهیزد اما به هـر حـال در بیـان نظـرات خـود دچـار خطاهـا و لغزش
که عمدمهمی  کافی در علم الحدیثاش  هشده   باشد. می ناشی از همین عدم تبحر 

وارده در ایـن مبحـث هـای  مخال  اندیشه مهدویت اسـت و بـه روایتکه  این وی در عین .2
پـذیرد. بـه همـین دلیـل عـالم مهـم سـنی  مـی کنـد امـا تعـداد انـدکی از احادیـث مربوطـه را می ایراد

 یده دارد:البانی عق ،متبحر در حدیث عامه

که به  کـردن احادیـث مهـدویت را زد خلدون ابنآنانی  کـرده بلکـه وی  انـد هاتهام رد  اشـتباه 
 (40 ،5ج :1430 البانی،) را پذیرفته است.ها  صحت تعدادی از این روایت

که پیرامون مهدویت دارد، خلدون ابن  نویسد: می نیز در پایان بحثی 
کتابها که ائمه حدیث در  کـردیم و انـد هی خـود دربـاره مهـدویت آوردهمه احادیثی را   بیـان 

که از نظر عددی انـدک چه چنان کمی ازآنها   مشاهده نمودید همه این روایات به جز تعداد 
 (205: 1983، خلدون ابن) باشند مصون از نقد و ایراد نیستند. می

 مهدوی را پذیرفته است.های  و بدین ترتیب صحت تعدادی از روایت

 خلدون های ابن پاسخ به اشکال
 باشد. می مهدویتهای  اولین انتقاد وی درباره ضع  روایت

که حساسـیت موضـوا مهـدی آخرالزمـان  گفت: چنینبه این ایراد باید  در پاسخ درست است 
کــه صـحت و سـقم بعضــی  بــاره این زیـادی درهـای  و موعـود منجـی باعـث شــده روایت نقـل شـود 

کــه اصــ نمــی معلــوم نیســت امــا ایــن باعــث کــه مبتنــی بــرشــود  صــحیح و هــای  روایت ل موضــوا را 
 حسن و مقبول علمای علم حدیث است منکر شویم.

کله اصلی نظریه وی بر اساس  گرچه قاعـده  می قاعده تقدم جرح بر تعدیلشا باشد. این مبنا 
کـه وی بـه مفهـوم  مـی در خلدون ابنمعروفی در علم حدیث است ولی با دقت در نقدهای  یـابیم 

ک  اربرد درست این قاعده حدیثی پی نبرده است.صحیح و محل 
کـه اولا   سـنت، اهل از دیدگاه علم حـدیث کـاملا   جرحـی بـر تعـدیل تقـدم دارد   علـت جـرح راوی 

جــرح وی بــه عللــی چــون اتهــام در متــدین بــودن بــه اســلام یــا  شــده باشــد. ثانیــا   تبیــین تشــریح و
کــاری شــدید یــا ارتکــاب اشــتباهات بســیار منکّــر و مــورد رد هــای  ذکــر روایت و عــدالت یــا فرامــوش 

 (274و  253، 1: ج1414 سیوطی،) مذاهب اسلامی باشد.
که باعث جرح وی شده چنـدان  کاری راوی، فاحش نباشد یا اموری  گر موضوا فراموش  لذا ا
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ــه  این مهــم نبــوده یــا تــدلیس وی در احادیــث، انــدک بــوده و یــا دچــار  فقــ  در اواخــر عمــرشک
ــاتفکــری و روحــی هــای  خلجان ــادن روای ــار افت ــه قبــل از حــدو  شــده باشــد، موجــب از اعتب ک ی 

 واهد بود.اشکالات مزبور نقل شده، نخ
کــه در  بـه خــاطر عـدم درک دقیـق قاعـده یـاد خلـدون ابنبـدین ترتیـب  شــده، بـا انـدک جرحـی 

بــوده یــا بـه فرقــه خــوارج  بیـت اهل وی مــتهم بـه پیــروی ازکــه  این راوی حـدیث دیــده )مثـل
ــه قاعــدتا  منتســب شــده( ا ک ــا  حــادیثی را  ــار دانســته و  شــوند، بــی مــی تلقــیصــحیح حســن ی اعتب
گذارده کـه ایـن نـوا برداشـت از قاعـده تقـدم جـرح بـر تعـدیل نـزد علمـای علـم  کنارشان  در حالی 
 باشد. نمی حدیث مقبول

گفتـه  دربـاره قاعـده یادشـده و تصـریح بـه خلـدون های ابن یکی از علمای حـدیث پـس از نقـل 
کـاربرد علمـی ایـن قاعـده بـدین  مـی داشت اش از قاعـده، نادرسـت اسـت تـذکربرکه  این کـه  دهـد 

که رجال و راویان حدیث برای روایـت شـان معتبـر تلقـی شـود بایـد دارای دو که  این صورت است 
 شر  باشند:

 ؛حافظه قوی. 1

 . راستگو بودن. 2

کــه بعضـــی علمــای علـــم اصــول مثـــل عــدالت و غیـــره  راوی قائـــل بــرای  لــذا شــرای  دیگـــری 
ــــار روایــــت رواتــــ اند هشــــد کــــه واجــــد آن دو شــــر  هســــتند لطمــــلازم نیســــت و بــــه اعتب  ای  هی 
ــاره رجــال منــدرج در روایت نمــی ــد و درب ــدین ترتیــب عمــلهــای  زن  کنــیم. مــی صــحیحین هــم ب

 (95: 1406 خان، حسن صدیق)
ــا حتــی روایــات روای ــا توجــه بــه ایــن مبن کــه اهــل بــدعت و تــب  بلیــت هســتند نیــز قا معصــیتی 

 رد.بررسی دا
کر  گمرهـای  عقیـده دارد، دربـاره روایتشـیخ احمـد شـا کـه اهـل بـدعت و  اهـی هســتند راویـانی 

 باید قائل به تفصیل شد:
کفر داد، به اتفاق همه علما هی  که بتوان به وی نسبت  گر بدعت آنها به حدی باشد  گـاه  ا

، تـویجرینسبت داده ) وینواحادیث آنها مورد پذیرش نخواهد بود. وی این نظریه را به 
1403 :142) 

کــه در بـاره این ادعـای اتفــاق نظـر داشــتن علمــا در ســیوطیامـا  کــرده اسـت و عقیــده دارد   را رد 
پذیرند و عده دیگر عقیـده  می افراد را گونه این گروهی همه روایات دو نظریه وجود دارد: باره این
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

گر راوی به حرام بودن درو  معتقد باشد، ر که ا : 1414 سـیوطی،) وایاتش قابل قبول اسـتدارند 
که بـه ن حجر نقل می( وی در ادامه از اب352 ،1ج تـوان روایـات مبـدعانی را  طور مطلـق نمـی کند 

کــافر محســوب ــه  مــی کــه  ــل خــود را ب گروهــی ممکــن اســت طــر  مقاب کــه هــر  کــرد چــرا  شــوند رد 
گر بخواهیم به این بدعت کافر بشمارد و ا کند و سپس او را  کنیم دامن گری متهم  اش  همبنا عمل 
کشیدههای  نحلهبه همه  شود و نتیجتا بایـد همـه روایـات را مـورد رد و انکـار قـرار داد.  می فکری 

کــه بگــوییم روایت کــه نظریــه درســت آن اســـت  کــه منکـــر هــای  در حــالی  راویـــانی مــردود اســت 
که مسلّ ضروریات مسلّ  ع بوده و یا به مطلبی  مؤمن باشـند، حـال عقیده به آن باطل است  ما  م شر

کسی چنین وضعی گر  نداشت و از حافظه خوبی هـم برخـوردار بـود و پرهیزگـار و متقـی نیـز باشـد  ا
 (351 ،1: ج1414 سیوطی،اشکالی در پذیرش روایاتش وجود ندارد.) 

که در  عقیده دارد: سیوطی نقل شده شافعیاز  باره این در تفصیلی 
گــروه خطابیــه( قابــل قبــ شــهادت اهــل هــوا کــه ادای )جــز  کســانی هســتند  ول اســت و اینهــا 

ــروان خــود جــایز ــه نفــ  پی ــد، لــذا مــی شــهادت درو  را ب ــه  این دانن گروهــی عقیــده دارنــد ک
کـه قائــل بـه هـای  روایت لیـت درو  نباشـد حــر  حاهـل بـدعت وقتـی قابــل پـذیرش اسـت 
که ای  هبیهود کسی را  که ما روایات  که از مسلمات است  ایـت درو  رو بـهیـد بـار است چرا 
کذب را جایزهای  پذیریم، پس به طریق اولی روایت نمی کرده که درو  یا شهادت   کسی را 
 (353، 1: ج1414 سیوطی، شمرد نخواهیم پذیرفت.) می

کـه دربـاره عقایـد بـدعت  آمیـز گروه دیگری عقیده دارند روایات اهل بدعت وقتی مـردود اسـت 
کــه بــه ایــن موضــوا مربــو  نیســت قابــل ی هــای باشــد ولــی آن دســته از روایت شــان و توجیه آنهــا

 پذیرش است.
کتریـت علمـای حـدیث هـم  نووی این نظریه را پذیرفته و آن را قابل قبول دانسته و حتی به ا
و نسایی( ضمن پذیرش ایـن عقیـده آن  ابو اسحاق جوزجانی )شیخ روایی داود دهد. می نسبت

کــه روایت کـرده  گــر هـای  را بـه ایــن نکتـه مقیــد  کـه مؤیــد عقایـد انحرافــی اهــل بـدعت ا بـه چیــزی 
 (127م: 1995 ،ذهبی) اوست مربو  نباشد قابل پذیرش است.

که با بررسی نظرات یاد شده در می باشـد صـداقت،  مـی معتبر ،یرش احادیثدر پذ یابیم آنچه 
ــا بررســی احــوال روات امانــت و اعتمــاد بــه کــه  فهمیم مــی دیانــت و خلــق نیکــوی راوی اســت و ب

 را ینـان هسـتند، و روایـاتیاطممتهم به بدعت بوده ولی در عین حال ثقه و مورد  بسیاری از آنان
کــه مؤیــد عقایدشـان هســت روایــت  کـه انــد هنمودننیـز  لسییان ابــن حجــر در . بـه همــین دلیــل اســت 

 :نویسد می در شرح حالات ابان تغلب المیزان
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کـرده و  ؛وی شیعی متعصب است اما راستگوست بـدعت او را بـه لذا مـا بـه صـداقت او اتکـا 
 گذاریم. می خودش وا

 :گوید می کند و در ادامه می وی از احمد حنبل نیز مطالبی در توثیق اَبان نقل
کسی بپرس گر  که شما چگونه فردی مبدا را توثیـقنا کنیـد و او را متصـ  بـه عـدالت و  مـی د 
ــاری ک ــل جمــ  اســت، در پاســخ نماییــد و اصــولا   مــی درســت  ــه قاب ــدعت بــا عــدالت چگون  ب

کبرا. می که بدعت بر دو نوا است: بدعت صغری و بدعت  بدعت صـغرا مثـل تشـی   گوییم 
کـه بسـیاری از تـابعین  غالی یا شیعه غیر غالی. این نوا عقیده موجب رد روایت نیست چرا 

ــین اندیشــ ــابعین چن ــابعین  ت ــا ت ــی در عــین حــال متــدین و متقــی و صــدوق ای  هی داشــته ول
گر بخـواهیم احاند هبود ادیـث چنـین رواتـی را نپـذیریم بایـد بسـیاری از روایـات رسـول . لذا ا
گــذارده و ایــن نتیجــ الله کنـار  کــه واضــح ای  هرا  بســیار نامناســب در پــی خواهــد داشــت 

کامل به رافضی گرایش  کبری عبارت از  کـه بـه  است. اما بدعت  گری و تعصـب در آن اسـت 
که البته به چنین رواتی هرگ کنـیم و در بـین آنـان  نمـی ز اسـتنادلعن ابوبکر و عمر منجر شده 

باشـد. ایـن دسـته از صـدر  مـی افراد راستگو وجود ندارد بلکه درو  و نفاق و تقیـه شـعار آنـان
کــه بــا علــی اند هاســلام وجــود داشــت کســانی را   و عثمــان و زبیــر و طلحــه و معاویــه و تمــام 

کسان می جنگیدند مورد طعن و لعن قرار گفتهدهند و در حال حاضر غالی به  کـه  مـی ی  شـود 
کافر دانسته و از شیخین تبری  (181: ق1406حجر،  )ابن جویند. می افراد یاد شده را 

کـه اسـتناد بـه روایـات و پـذیرش آنهـا نیازمنـد  مـی لذا از بیانات ابن حجر و نیـز ذهبـی در یـابیم 
 .باشــد مــی تحقیـق و دقــت در مــتن حـدیث و راویــان آن اســت و بـر قواعــد و اصــول خاصـی مبتنــی

کما76: 1408، کتیر )ابن کـه بـه  نام التدریبسیوطی در که  این (  کـرده  هشتاد و پـنج راوی را ذکـر 
بــودن، ناصــبی، تشــی ، خــوارج، قَــدَری مــذهب و غیــره مبــدا تلقــی جئــه علـل مختلفــی مثــل از مر

 ســیوطی،)انــد  هکرد ولــی بخــاری و مســلم در صــحیح خــود از آنــان روایــات متعــددی نقــل اند هشـد
 (280-278 ،1: ج1414
کــه بــه تفصــیل خلــدون ابن ــا اســتناد بــه رواتــی  کــردیم خواســته بــه صــحت  ب از آنــان صــحبت 

کند. مثلا   کـرده و در بـاره « بن خلیفه فطر»ی به نام ا وی از راوی روایات مهدوی خدشه وارد  یـاد 
 :گوید می وی

گر چه  کرد احمد حنبل وا جلی احادیث او اما ع   اند هیحیی بن قطان و ابن معین او را توثیق 
گرایش شیعی نسـبتش دهـد و ابـن معـین در جـایی دیگـر او را ثقـه  مـی را حَسَن دانسته و به 

که ارزش نقل روایت او در  می شیعی داند و احمد بن عبدالله بن یونس او را مردود دانستند 
 کتب حدیثی وجود ندارد و دارقطنی هم روایـاتش را قابـل اسـتناد ندانسـته و ابـوبکر عیـاش

اعتنـاییم و جرجـانی نیـز او را  اش بـه روایـات وی بـی گوید بـه علـت انحـرا  مـذهبی می هم
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 (201: 1983، خلدون ابن) شمرد. می منحر  و غیرقابل اطمینان

که  فطرتفاوت در جرح و تعدیل را موجب عدم پذیرش روایات  گونه ی اینو دانسته در حالی 
گربه سبب جرح وی بنگریم کترا   می ا که ا گرایش شیعی هب بینیم  کرده ولی در خاطر   اش وی را رد 

کسی راستگو و  خلدون ابن. پس باید به اند هفردی موثق بوده تردیدی نکردکه  این گر  که ا گفت 
گـ زنـد و بـه همـین علـت  ای بـه روایـاتش نمی رایش شـیعی وی لطمـهدارای حافظه مناسب باشد 

که شیخی کرداست   .اند هن در صحاح خود از وی نقل روایت 
 :گوید می کند و می اشاره« دالقطاناوعمران بن د»باز وی در جای دیگری به راویی به نام 

کرده ولـی یحیـی بـن  نظرات علما درباره وی مختل  است، مثلا   بخاری از وی نقل حدیث 
شـمرد و در جــای  مــی قطـان هـی  روایتــی از وی ذکـر نکــرده و یحیـی بـن معــین او را ضـعی 

کـرده و احمـد حنبـل هـمدیگری او را ناچیز محس گویـد امیـدوارم احـادیثش درسـت  مـی وب 
کشیده است  که بر روی مسلمانان شمشیر  باشد و یزید بن زری  او را حَروری مذهب دانسته 

که از ابوداود درباره وی پرسیدم  می داند و ابوعبید آجری می و نسائی هم او را ضعی  گوید 
که  ن جز خوبی از او نشنیدهکه وی پاسخ داد وی از اصحاب خوب بوده و م ام ولی بار دیگر 

که درباره ابراهیم بـن عبـدالله  باره این از او در که شخصی ضعی  است  پرسیدم جواب داد 
 (همو) فتوا به جواز ریختن خون او داده است. بن حسن

گروهی از محدثین توثیـق شـده ولـی عـد «عمران»درباره  که وی از طر   گفت  دیگـر ای  هباید 
کسی راستگو و  اند هکرد را جرحهم او  گر  که ا و علت جرح وی نیز اعتقاد به خوارج است در حالی 

توان به صر  خارجی بودن، روایاتش را نپذیرفت و شاید بـه همـین علـت بـوده  نمی حافظ باشد
کـــرده و از اســـتناد بـــر آن بـــه عنـــوان اصـــل، کــه  بخـــاری روایـــات وی را بـــه عنـــوان استشـــهاد ذکـــر 

که قبلا بیان شد از عمـران نقـل  نیز حدیث خلدون ابناست و خودداری نموده  ابوسعید خدری را 
 است. قرارکرده و آن را مورد اشکال واق  

 :نویسد می المهدی المنتظردر  بستوی دکتر عبدالعلیم
گر هم عمران قابل اعتنا نباشـد یـا روایـات  این حدیث با اسناد دیگر نیز روایت شده و حتی ا

کــه مؤیــد م  تــوان بــه روایــت وی اطمینــان نمـــود. مــی ضــمون حــدیث وی اســتدیگــری 
 (174 :1420بستوی، )

نویسد احمد و ابن معین و ابوحاتم  می عمار دُهنی است. ویبه روایت  خلدون ابنایراد سوم 
کرد که بشر بن مروان اند هنسائی و غیره او را توثیق  کرده  او را  اما علی بن المدینی از سُفیان نقل 

کرده  گرایش شیعی اوجرح   (204: 1983، خلدون ابن) داند. می و علتش را نیز 
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که عرو شد  گونه  کـه او را جـرح ای  هاز دید بسیاری از علما موثق است و عد عمارهمان  هم 
گرایشات شیعی او بوده و قبلا   اند هکرد گرایش مذهبی راوی برای  به علت  که صر   هم بیان شد 

کافی نیست و وج  ود صداقت و حفظ، باعث تلقی به قبول روایاتش خواهد بود.انکار احادیث او 
گر حـدیثی از ای  هبین علمای علم حدیث قاعدکه  این نکته دیگر که بر اساس آن ا وجود دارد 

ــا شــاهد صــحیحی بــر تأییــد  ــی در روایــات دیگــری بتــوان اصــل ی ناحیــه ســندی ضــعی  باشــد ول
 «الصــحیح لغیــره»بــه آن  اصــطلاحا  محتــوای آن بــه دســت آورد آن حــدیث، صــحیح تلقــی شــده و 

گــر اصــل یــا شــاهد یــاد شــده در مرتبــه  مـی باشــد آن روایــت، حســن تلقــی شــده و « حســن»گوینــد و ا
که  می «الحسن لغیره»به آن  اصطلاحا   آنها  خلدون ابنگویند و به همین دلیل بسیاری از روایاتی 

که برایشان در روایات دیگر اصـل یـا ،را ضعی  شمرده شـاهد صـحیح و حسـن وجـود  به علت آن 
کرد ؛دارد  اند. همحدثین ما آنها را حسب مورد صحیح یا حسن محسوب 

کر  نویسد: می به علت عدم توجه وی به این قواعد حدیثی شیخ احمد شا
بــه  چــه چنان قاعــده تقــدم جــرح بــر تعــدیل را بــه خــوبی متوجــه نشــده اســت و خلــدون ابن
کـه گونـه  این شد هرگـز بـه می وی عرضه که ما آن را شرح و بس  دادیم برای  هگون نظراتـی 

گرایشـات خـا   نمـی منجر به نفی مهدویت شـده معتقـد گردیـد و چـه بسـا ایـن نظریـه وی 
که مصلحت حکومت را در انکار و رد مهدویت تـا از شـر  اند هدانسـت مـی سیاسی عصر او بوده 

 (143: 1403، تویجریمدعی مهدویت در امان بمانند.) های  قیام

کــرده و آنهــا را ضــعی  در ا کــه وی نقــل  ینجــا مناســب اســت بــه عنــوان نمونــه بــه چنــد روایتــی 
کنیم و دلایل او در ایراد به احادیث مهدویت  پاسخ دهیم: را شمرده اشاره 

 حدیث اول
که رسول اللهاز ابن مسعود نقل   فرمودند: است 

َّتقومَّالساع َّحتَّیلىَّرجلَّمنَّاهل َّ؛اسمَّاببیت،َّاسم َّاسمىَّوَّاسمَّابی ََّّلا
کـه نـامش نـام مـن و نـام پـدرش  که مردی از اهل شود تا این قیامت برپا نمی بیت من بیاید 

 نام پدر من است.

که در  خلدون ابن  آمده ضعی  شمرده است. مسند احمداین روایت را 
کر در تعلیقــاســتاد   نوشــته ایــن روایــت را صــحیح شــمرده و از مسییند احمییدکــه بــر ای  هاحمــد شــا

کـرده  خلـدون که ابـن این بخـاطر عاصـم بـن ابـی النجـود ایـن حـدیث را ضـعی  شـمرده ملامـتش 
کـه صـداقت او در نقـل  است. از نظر وی عاصم فردی بزرگوار و یکی از سـرآمدان مسـلمانان بـوده 
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گر چه در نقل پار نیسـت ای  هازانـد ه از احادیث دچار اشتباه شده ولی بای  هحدیث زبانزد است و ا
گیرد.که تمام روایاتش مو ( یعنـی در نظـر ایـن نویسـنده 190: 6: ج1412حنبـل،  )ابن رد انکار قرار 

 عاصم شخصی حسن الحدیث است.
کتـر روایـات مهـدویت  خلـدون ابنهـای  البانی در ایـن زمینـه بـه لغـزش کـم اعتبـار شـمردن ا در 

گام به این موارد پاسخ گام به  کرده و  خُـدری  دهد. به عنوان مثـال حـدیثی از ابوسـعید می اشاره 
که از رسول خدا کرده است: نقل است   روایت 

 روایت دوم
تَّاوَّمدنَّاهدل َّیْحدرََّرجدلَّمدنَّعتدر  ّ َّتقومَّالساع َّحتَّتملأَّالارضَّظ ماَّوَّعددوانا،َّ بیتََّّلا

کماَّم ئ َّظ ماَّوَّعدوانا َّ َّ؛یملأهاَّقسطاَّوَّعدلا
 ت یـاداد شـود. سـپس مـردی از عتـر زمـین پـر از سـتم و بـیکـه  این شود مگر نمی قیامت برپا

کـرد همـان می من قیام بیت اهل کـه قـبلا   کند و آن را پر از عدل و داد خواهـد  از سـتم و  گونـه 
 داد انباشته شده بود. بی

کرد حلی حبان و ابونعیم در  احمد و ابناین روایت را  کم نیشابوری نیـز مشـرو   اند هنقل  و حا
 ه را دارد.به پذیرش شیخین روایی آن را صحیح شمرده و ذهبی هم این عقید

کم  نویسد: می شمرد و می این روایت را صحیح و ذهبی البانی با استناد به نظریه حا
کـه نـامش بکـربن عمـرو اسـت. وی شخصـی یکی از روات این حـدیث  ابوصـدّیق نـاجی اسـت 

کرد ــد  کی کــه شــیخین و همــه محــدثین بــه ایــن نکتــه تأ گروهــی از  انــد هثقــه بــوده بــه حــدی  ــذا  ل
که حدیث یـاد  کرد اند هپنداشـت شـده را ضـعی متأخرین  و  انـد هبـا روش جـاری مـؤمنین مخالفـت 

کتـر روایـات مهـدویت را ضـعی  شـمرده بـه خطـا  خلدون ابن کـه روایـت مزبـور و ا نیز در این زمینه 
کیـد ورزیـده  کم نیشـابوری هـم بـه صـحت ایـن روایـات بـر اسـاس علـوم حـدیث تأ رفته است و حـا

 (41 _ 40 ،4: ج1430، )البانی است.
 وایت سومر

اتِاَّوَّیعطىَّالْدالَّصدماحاَّوَََّّفَّآخرَّامتَّالْهد ،َّیسقی َّاللََّّالغیثَّوَّتْحرََّالارضَّنبیْحر
َّ؛یع َّحججاَّ_َّسبعاَّاوَّثمانیاَّیعیشَّ َّوَّتعرمَّالام ،تکثرَّالْاشی

گیاهـانش را  مـی کند. خداوند با ابر سیرابش می در پایان امت من، مهدی قیام کنـد و زمـین 
 شوند و امت عظمت می کند و چارپایان زیاد می صحیح توزی  طور هب دهد و ثروت را می بروز
 کند. می یابد. وی هفت یا هشت سال حکومت می
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 :گوید می البانی پس از نقل این روایت
کم نیشــابوری ایــن روایــت را در کــرده اســت و حــدیث را  4جلــد  557صــفحه حــا مســتدرک ذکــر 

ــدون ابنشــمرد.  مــی صــحیح ــه راوی آن  ضــمن 53فصــل  250صــفحه  در خل ــت ب نقــل ایــن روای
کتــب ســتّه از وی روایتــی  کــه هــی  یــد از صــاحبان  گویــد بــا آن  کــرده و  ســلیمان بــن عبیــد ایــراد 

 ابن حبان او را در شمار ثقات شمرده است.  اما اند هنیاورد
که علاوه بر ابن حبّان، ابن معـین هـم او را موثـق دانسـته  می البانی در ادامه بحث پاسخ دهد 

کرد چه چنان داند و می تم هم وی را راستگوو ابو حا کم تصریح  اسناد این روایت  اند هذهبی و حا
تحــت حــدیث  الییروض النضیییرکـاملا صــحیح اســت و همــه شـواهد و مــدارک دالــه بــر ایــن موضـوا در 

 زرین حبیآابن مسعود ذکر شده است و طرق روایی آن هم عاصم بن ابی النجود از  647شماره 
آن را روایـت  الکبییرکتـاب  10230و  10213است و اصحاب سـنن و نیـز طبرانـی در احادیـث شـماره 

گواهی داد . ترمذیاند هکرد کم و ابن حبّان هم به صحت آن  و شبیه به الفاظ آن را نیـز  اند هو حا
کرده است: سننترمذی در   خود به این صورت ذکر 

لَّاللََّّلوَّلَّیب َّمنَّالدنی  َ َّیومَّلط َّاوَّمدناَّالا  َّبیتَّاهدلَّذلکَّالیومَّحتَّیبعثَّفی َّرجةَّم  
کماَّم ئ َّظ ماَّوَّجَرا َّ َّ؛یواطئیَّاسم َّوَّاسمَّابی َّاسمَّاب،َّیملأَّالارضَّقسطاَّوَّعدلا

کـرد  گر از عمر دنیا جز ید روز باقی نمانده باشد خداوند آن روز را به قدری طولانی خواهـد  ا
که نامش همن ب بیت اهل تا مردی از من یا همنام من و نام پـدرش نیـز هماننـد نـام  پا خیزد 

کند همـان کـه تـا پـیش از آن انباشـته از سـتم و بـی پدر من است و آن را پر از عدل  داد  گونـه 
 شده بود.

کـه  آنهـا را ضـعی  شـمرده)  خلـدون ابنالبانی همچنین پنج حدیث ذیل را به عنـوان روایـاتی 
کرده و پاسخ داده 201_ 200 :1983، خلدون ابن  است:( ذکر 

 روایت چهارم
کرم از احمد و ابو داود از علی که حضرت فرمودند: از پیامبر ا  نقل شده 

ددةَّمدنلدوَّلَّیبد ج  عدثَّاللََّّر  ب  َّل  َّیددوم  هرَّالا  کمدداَّم ئد َّجددَراَّوَّبیتَّاهدلَّ َّمددنَّالدد  َّ َّیم ؤهدداَّعددلا
 ظ ما،َّیم کَّسبعَّسنیْ.

 (5305 ،2: ج1408، یالبانباشد ) می این روایت بر اساس قواعد علم حدیث و درایه، صحیح

 روایت پنجم
که پیامبر  کرده است  کم از ابو سعید خدری حدیثی نقل   فرمود: ابوداود و حا
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َّ بهجلىَّأالْهد َّم   کماَّم ئ َّجَراَّوَّظ ما.ق َّالْأَّةالج َّ َّنف،َّیملأَّالارضَّقسطاَّوَّعدلا

 (6763ش ،2: ج1408، البانیاین روایت نیز بر حسب قواعد روایی و درایه، حَسَن است. )
 روایت ششم

کم از ام سلمه کرم ابو داود و ابن ماجه و حا کرد از قول پیامبر ا  :اند هنقل 

تَّمنَّولدَّفاطم َّ.ةالْهد َّمنَّعتر

ایــن روایــت را حســن شــمرده و از نظــر علــوم حــدیث ایــن روایــت بــر اســاس  الجییامعســیوطی در 
دیگـــر صـــحیح  ( و بـــر اســـاس مـــدارک7271ش :1430از اســـناد، حســـن اســـت.) البـــانی، ای  هپـــار

 باشد. می ( و البته حسن شمردن آن علمی تر6764ش ،2: ج1408، شود )البانی می محسوب
 روایت هفتم

کرد از مولا علیاحمد و ابن ماجه   :اند هروایتی مرفوا نقل 

اَّآلَّالبی ،َّیص م َّاللََّّفَّلی  َّ.ةالْهد َّمن 

کـه وجـود همـین  «یاسـین عجلـی»در سلسله روات این حـدیث  راوی مـورد اشـکال وجـود دارد 
ــه ابــن معــین و  خلــدون ابن ک ــدین وســیله خواســته روایــت را ضــعی  بشــمارد، در حــالی  بــوده و ب

سینن گویـد از وی در  مـی هـم تهذیب التهذیبو ذهبی در  اند هدانست اشکال ابوزرعه این راوی را بی
گویــا بـدین خــاطر بعضـی از بــا نـام یاســین ماجیه  ابین متــأخرین  )بـدون پســوند( ذکـر حــدیث شـده و 

کرده لذا او را ضعی  شـمرد کـه  اند هناقلین حدیث وی را با یاسین بن معاذ زیّات اشتباه  در حـالی 
کـه او را ابـن  می التقریبچنین نیست. همو در  کسـانی  نویسد به ایـن راوی اشـکالی وارد نیسـت و 

ــات دانســت کرد اند همعــاذ زیّ گفــت همــه روات ایــن حــدیث ثقانــد هاشــتباه  ــذا بایــد  و اســناد  انــد ه. ل
ــاریخ  کتــاب ت روایــت، حســن اســت. وی همچنــین ایــن روایــت را از طریــق ابــونعیم اصــفهانی در 

که در میان روات آن 170، 1جاصفهان ) کرده  کـه «سالم بن ابی حفصه یاسـین»( ذکر  وجـود دارد 
)البـانی،  فردی راستگو در نقـل حـدیث اسـت لـذا ایـن روایـت از نظـر قواعـد در حـد صـحیح اسـت.

 (486 ،5ج :1430
 روایت هشتم

کرم حار  بن ابی اسامه از جابر که: بن عبدالله از پیامبر ا کرده است   نقل 

َّ َّاِن  َّبنداءَّفیقددَل:َّلا یَّفیقددَلَّامیدرهمَّالْهددد :َّتعدالَّصددل  میددرَّأبعضدهمََّّیندزلَّعیسیدَّبددنَّمدر
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 .ةاللََّّلهذهَّالامَّةبعض،َّتکرم

که سند روایت را خوب دانسته و ب المنارابن قیّم در  گفت  ل جـا عمـ وی در ایـن برداشـت بـهاید 
 کرده است.
که  خلاصتا   گفت  که در بی خلدون ابنباید  کسانی است  اعتبار شـمردن بسـیاری از احادیـث  از 

کرده است بدون کار خود داشته باشـد و در که  این صحیح مهدویت غلو  مبنایی علمی برای این 
که از نظر سندی ضعی  شمرده به تاویزی برای رد همه روایـات عنوان دس ضمن احادیثی را هم 

که همین احادیث ضـعی  نیـز  مهدویت اعم از صحیح و حسن و ضعی  قرار داده است در حالی 
تـوان آنهـا را در حـد روایـات  مـی با اتکا به اصـول و قواعـد مـتقن حـدیثی و روایـی قابـل اسـتنادند و

ت ضـعی  و حسن یا صـحیح دانسـت. البتـه موضـوا مهـدویت و حساسـیت آن باعـث شـده روایـا
که به تعدادی از آنها قبلا   بعضا   کند ولی همه اینها باعث جعلی  کتب روایی راه پیدا   اشاره شد در 
که همه علمای حدیث فریقین بر صحت و استحکام آنهـا  نمی کل روایات مهدویت را  که ما  شود 
کنیم و از اساس منکر   متفق که باب مشبب اند رد  د اختصـا  عی را به خـوحث مهدویت در اسلام 

که  کاری  اقـ  و در و انـد هدیگـر نمـوده و بـه خطـا رفتای  هو عد خلدون ابنداده شویم یعنی انجام 
کردن   .اند هصورت آن پرداختبه جای حل مسأله به پاک 

یش  اشکال تعصب نژادی قر
وی اشـکال دوم خـود بـر امـر مهـدویت را موضـوا تعصـب  خلـدون ابنگذشته از ایرادات روایی 

کـه چـون قـریش مایـل بود می نژادی قریش کـه امـر امامـت و خلافـت در  انـد هداند. بدین صـورت 
به نوعی این موضوا در پایـان  اند هنسل آنها باقی بماند با تمسد به مهدویت آخرالزمان خواست

 دنیا نیز تحقق پذیرد.
که تعصّب بر دو نوا است: مثبت و منفی. گفت   در رد این اشکال ابتدا باید 

هد  فرد از ایستادگی بر عقیده و اندیشه خویش، خـدایی بـوده و قصـد فـرد  در تعصب مثبت
گسترش آن.  پیشبرد هد  مقدس الهی است، مثل تعصب بر اصل توحید و 
کـــه در اَشـــکالی مثـــل نـــژاد، ملیـــت و زبـــان تجلـــی  یابـــد هـــد  فـــرد  مـــی امـــا در تعصـــب منفـــی 

ــرویج روش گســترهــایی  ت ــه  ــا و اســاس درســتی نــدارد و ب کــه مبن  ش هــی  اندیشــه مثبتــی اســت 
 کند. نمی کمد

گـر بخـواهیم بـه عقیـده  خلدون ابنحال قبل از بررسی ایراد  کـه ا گفـت  در ایـن زمینـه نیـز بایـد 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

که در عصر پس از پیامبر رخ داده مثـل انتخـاب  وی ملتزم شویم باید تمام اتفاقات تاریخی 
که همگـی از قـریش هسـتند، شـورای سـقیفه و غیـره را  همگـی بـر مبنـای تعصـب خلفای راشدین 

که انتخاب علی کنیم و بگوییم  پس از عثمان نیز بـه خـاطر دیانـت وی نبـوده  نژادی تحلیل 
کـه ایمـانی بـه رفتارهـای الهـی  کسـی  بلکه تعصب نژادی قریش باعث شـده و حتـی ممکـن اسـت 

که بـر مبنـای عقایـدهای  ندارد توصیه رسول الله  سیاسی ایشان برای پس از فوت خویش را 
شـیعه های  به امر شورا و انتخاب خلیفه از میان قریش تصریح دارد و بر اساس اندیشه سنت هلا

گــروه عشــره دکنــ مبتنــی بــه تعصــب نـژادی ؛اشــاره دارد بـه ولایــت مــولا علـی ، و حتـی موضــوا 
که پیامبر آنها توجیـه  گونـه این باشـند، می مستحق بهشت دانسته و همگی از قریش را مبشّره را 

که هی  مسلمانی به آن پای بند نیست.تحل ؛شود  یلی 
کـــه انتخـــاب سیاســـی پـــس از  بـــر ایـــن اندیشـــه پـــای ســـنت اهل لـــذا همگـــی مســـلمانان بندنـــد 

کـــل بـــر اســاس رفتارهـــا و اســـتنبا  پیــامبر ســـران مســلمانان و بـــر مبنـــای روایـــات و های  در 
کـه  این نیـز از ونخلـد ابنته اسـت و حتـی و تعصـبات نـژادی در آن راه نداشـدستورات دینی بوده 

: تـا بـی علمـی،ارد. )حواد  منجر به تعیین خلفای راشدین را مبنی بر عصبیت نژادی بداند ابا د
کـه  ونـه می( حـال چگ65_ 64 دارای اسـناد محکـم و مـوثقی اســت و در تـوان روایـات مهـدویت را 

و قبیلگی  عصبات نژادیتبوده به  اندیشه سیاسیون مسلمانطول تاریخ اسلام از نکات برجسته 
 نسبت داد.

کم  که محمد حنفیه از پدرش مولا علی دقت در یکی از روایات مهدویتبا  کرده و حا نقل 
کــــرده  خلــــدون ابنآورده و  مسییییتدرکنیــــز آن را بــــه عنــــوان حــــدیثی موثــــق در  نیــــز بــــه آن اشــــاره 

( اندیشــه تشــکیل نهضـت مهــدوی و یــاران وی همگـی بــر الهــی بــودن 204 :1983خلـدون،  ابن)
کید دار تام و پیراستگی آن از عصبیقی کفر و های قومی و قبیلگی تأ د و هدفش آزادی بشریت از 

 نیل به جامعه توحیدی است، لذا تعصب ملی در آن نقش ندارد.
 ابتنای عقیـده مهـدویت بـر تعصـب قبیلگـی بـه ایـن نکتـه بـر بر خلدون ابنیکی دیگر از دلایل 

کتر دانشمندان اسـلامی متـأخ می که ا کـه رهبـر جامعـه اسـلامی بایـد از قـریش گردد  ر عقیـده دارنـد 
کــه از قــول رســول  ( ایــن عقیــده بــر اســاس134 - 132 :1983خلــدون،  ابنباشــد.)  روایتــی اســت 

که فرمود الله  :اند هدر مجام  روایی زیادی ذکر شده است به این عنوان 
یشَّ) َّ(12923و12329َّ:َّش1412،َّحنبلَّامدالائِ َّمنَّقر

 :و یا
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یشَّفَّهذاالنافَّتب َّ(3305م:َّش1981،َّ)حْار َّ_َّالشأن_ََّّالامرَّعَّلقر

 :1410 نیشـابوری، مسـلممتعددی شبیه ایـن دو حـدیث ذکـر شـده اسـت )های  که البته روایت
 (1818ش

گروهـی بـر  خلدون ابنبراین اساس  که جنسیت و نَسَب فـی نفسـه موجـب برتـری  عقیده دارد 
صالحی مثل حفظ نظـم و حکومـت و دفـاا از گروه دیگر نیست ولی ممکن است به خاطر وجود م

گر رهبر یـا زعـیم قـوم  گروه یا قبیله خاصی اختصا  یابد لذا ا کیان دولت، ولایت و رهبری برای 
کــه رهبــری او را پذیرفتــه و بــه  مــی باعــثای  هقبیلــ از میــان خــود آنهــا باشــد تعصــب قــومی و شــود 

کمیت وی تن در دهند و ایـن امـر بخـاطر برتـری آن قبیلـه یـا نـژاد خـا  نیسـت بلکـه مصـالح  حا
کرده است ) ( و بـدین ترتیـب از دیـدگاه 1994-1993 :1983خلـدون،  ابناجتماعی چنین اقتضا 

که در آخرالزمان هم اقتضا و  گر هم چنین مصلحتی در صدر اسلام وجود داشته دلیلی ندارد  وی ا
ی حفظ رهبری خود ضرورت داشته باشد لذا وی احادیث مهدویت را تلاش متعصبین قریش برا

 حتی در آخرالزمان دانسته است.
گفت بر اساس قواعد و اصول پذیرفته شده اسلامی جنسیت و نژاد و قبیله  از نظر تحلیلی باید 
و اموری از این دسته به هی  وجه دلیل برتری فـرد یـا افـرادی بـر دیگـران نیسـت بلکـه بـر اسـاس 

ب در ایــن زمینــه هاســت و نَسَــب و حَســ انســان قواعـد دینــی تنهــا پرهیزگــاری و تقــوا مــلاک برتـری
کـه  َّنقشـی نـدارد چــرا 

 
َّأ م َّکْدإِن   َّر  داک  تْق 

 
الِلََّّأ َّمَّْعِنددد  یکـی از اهـدا  رســالت  ( و اصــولا  13: )حجـرات مَّْک 

ــی رســول خــدا ــی و تعصــبات ب ــارزه بــا اشــرافیت عرب ــذا بایــد  مب جــای جاهلیــت بــوده اســت ل
هــای  بــرای قــریش را بــا توجــه بــه قــرائن و امارهیــاد شــده مبنــی بــر تخصــیص رهبــری هــای  روایت

 موجود مورد تفسیر و تأویل قرار داد.
کعبـه مکرمـه در تولیـت کـه  این در زمان ظهور دین مبین اسلام بـه علـت خلدون ابناز دیدگاه 
گروه ،قریش بوده   و قبایـل جزیـرهـا  این قبیله معرو  حجاز از نوعی سـیادت و رهبـری بـر سـایر 

کـه قـریش از برتـری و ریاسـت العرب برخوردا ر بوده است لذا روایت یاد شده به زمـان صـدر اسـلام 
ــد خاصــی گذشــت زمــان و برخــوردار بودن ــا  ــردن ایــن ســیادت و  اختصــا  دارد ولــی ب ک فــروکش 

ابـن  شـی بـودن، شـر  ریاسـت و امامـت نیسـت.قر رهبری دلیلی بر عمل به مفـاد آن نـداریم فلـذا
که اصل در ا تیمیّه با ای  همامت، صلاح و تقواست. از دیدگاه وی برتری جنسی ملازمعقیده دارد 

 مقـرب تـر باشـد )ها  شـید خدا غلام حبشی از بسـیاری از قربرتری شخص ندارد فلذا چه بسا در نز
 (45، 8: ج1419ابن تیمیه، 
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که بر اساس قواعد دینی نیز قریشـی بـودن شـر  لازم امامـت نیسـت بلکـه چـه  می نظره ب رسد 
گر دو تن از نظر صـفات و ویژگیبسا نقش ا کند. یعنی ا لازم بـرای هـای  فضلیت و ارجحیت را ایفا 

شـی کی از آنها قرشـی و دیگـری غیـر قررهبری مثل تقوا، زهد و غیره مساوی بودند و از این بین ی
کمـا ای  هچنـین عقیـدای  هدر مـورد امـام جماعـت نیـز عـدکـه  این بود، حق تقـدم بـا قریشـی اسـت 

 دانند. می سید را مقدم بر غیر سید در شرای  یکساندارند و فرد 
کـرد،هـای  توان به آموزه می در تأیید این برداشت صیحیح در  مـثلا   چـه چنان نبـوی نیـز اسـتناد 

که رسول الله بلااری  فرمودند: نقل است 
بیبددة کددأنَّرأسدد َّز َّم:1981،َّ)حْدددار َّاسمعددواَّوَّاطیعددواَّوَّانَّاسددتعملَّع ددیکمَّعبدددَّحب ددَّ

َّ؛(7142شَّ:1407،َّعسقةنَّ؛6723ش
گرچه امیـر و فرمـانروای شـما بـرده کنید،  گـردد،  گوش فرا دهید و اطاعت  ای حبشـی تعیـین 

کشمش باشد. سرشکه   به اندازه ید دانه 

که رسول الله صحیح مسلادر   فرمود: هم آمده است 
عَّاسودَّیقَیکمَّبکتا َّاللََّّفاسمعواَّل َّوَّاطیعواَّ) د  رع یکمَّعبدَّمُج م  َّا  َّبَر ،نیشداَّمسد ماِن  

َّ؛(1838َّو3125َّشَّ:ق1392،َّنَو َّ؛1298شَّ:1410
گوش و بینی که  گر بنده سیاهی  کتاب خدا بر شما دستور داد از او حر   ا اش بریده براساس 

کنید.  شنوی داشته باشید و اطاعتش 

کـــه بــر اســـاس  مـــی ایــن دو حـــدیث و ســایر روایـــات مربــو  بـــه رهبــری و امامـــت نشــان دهــد 
بـن  هبری برای غیر قریش و حتی غیر عـرب هـم جـایز اسـت و از عمـرنبوی خلافت و رهای  آموزه

کـه بـرده  گـر ابـی حذیفـه  کـه ا گفتـه اسـت  که در زمان برپایی شورای سقیفه  خطاب نیز نقل است 
که وی قریشی نبـوده و 101تا:  علمی، بیبوده است زنده بود برای خلافت برازنده بود ) ( در حالی 

 است. از نسب اصیلی هم برخوردار نبوده
که وجود روایات نبوی بر خلدون ابنلذا باید به  رهبری خا  قریش است نباید که  این گفت 

کـه بـه  که ما با توسل به توجیهاتی خلا  قواعد دینی دست به انکار عقیده مهدویت  باعث شود 
کـه توجیهـات و تفاسـ کـه مـا از روایات معتبر مهمی مستند اسـت بـزنیم بلکـه بـر فـرو هـم  یری را 

که اراده خداوند برتر از همـه موجـودات اسـت یث امامت قراحاد کردیم نپذیریم باید بگوییم  شی 
ــر قرمصــلحت بدانــد رهبــری و ام چــه چنان و همــو  شــی هــم قــرارامــت آخرالزمــان را در فــردی غی

رسـاند لـذا نیـازی  مـی را بـه پیـروزی خلیفه رسول الله ،دهد و یا با غلبه بر عصبیت نژادی می
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که به انکار مهدو  خود را در آن افکنده است نخواهد بود. خلدون ابنیت و لغزش در پرتگاهی 

 گیری نتیجه
کـلام اسـلامی بحـث مهـدویت و موعـود آخـر الزمـان است.مسـئله مهـدی  یکـی از مباحـث مهـم 
کلامی اعم از شیعه و سنی مورد قبول است ولی با این حـال عـده انـدکی  موعود، تقریبا بین فرق 

یکـی از  خلـدون ابن داننـد. مـی منکـر ایـن مقولـه شـده و آن را جعلـیهـا  از تحلیلای  هبر اساس پـار
که عقیده دارد روایات پیرامون مهدویت ضعی  است لذا بر اساس قاعد ای  هاین اشخا  است 

ت امر مهدویت می «تقدم جرح بر تعدیل»که آن را  دانـد و عقیـده  نمی نامد این نوا روایات را مثب 
ســاخته شــود. بــا بررســی هــا  گرایــی قــریش باعــث شــده ایــن نــوا روایت قــوم دارد تعصــب عربــی و

کتــاب  خلــدون های ابن اندیشــه بــابیم وی در فهــم صــحیح قاعــده یــاد شــده دچــار  مــی در العبییردر 
که پایه گمان خـود، خواسـته اسـت اعتقـاد های  اشتباه شده و نیز با استدلالاتی  محکمی ندارد به 

کتــب  اســاس بی بـه مهـدویت و منجـی را کــه روایـات پیرامـون مهـدویت در  نشـان دهـد، در حـالی 
 ؛باشـد می بسیار زیاد است و در این بین تعداد احادیث ضعی  و غیرمعتبر اندک سنت اهل روایی

کرد کلام اسلامی تلقی   .اند هلذا علمای اسلامی فریقین مقوله مهدویت را امری مهم و معتبر در 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 منابع 
ـــه احمـــد _ ـــن تیمی ، م1999 -ق 1419، صیییرال المسیییتقیا لملاالفییی  اصیییحاب الجحییییااقتضیییا  ال، اب

 چاپ هفتم، ناصر عبدالکریم العقل، دار عالم الکتب، بیروت: تحقیق

 ق1983دارالهلال، بیروت،  ،خلدون ابنمقدمه ، عبدالرحمن خلدون، ابن _

کتیر _  ق1408: بیروت، الکتب الثقافیه، الباعث الحثیث، عمادالدین ،دمشقی ابن 

: بیـروت، دارالکتـاب العربـی، چـاپ چهـارم، حلیی  الاولییا  بونعیم احمـد بـن عبـدالله،ا ،اصبهانی _
 ق1405

 ق1430: ریاو، دارالمعار ، سلسل  الاحادیث الصحیح ، محمد ناصرالدین ،البانی _

 ق1408الاسلامی،  : دمشق، المکتبصحیح الجامع الصغیرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  _
کتیر، چاپ سوم، الجامع الصحیح، محمدبن اسماعیل ،بخاری _  ق 1407: بیروت، دار ابن 
ـــــ ، _  والنشــــر للطباعــــ  رکــــالف دار، م 1981 - 1401، یالبلاییییار حیصییییح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، بیروتیوالتوز
: بیــروت، المهییدی المنتظیر فی  عیو  الاحادیییث و الاثیار الصیحیح ، م عبـدالعظیمعبـدالعلی ،بسـتوی _

 ق1420دارابن حزم، 
کییذب بالمهییدی المنتظییر، حمــود بــن عبــدالله ،تــویجری _ : ســعودی، اداره الاحتجییاج بییالاثر علیی  میین 

 ق1403البعو ، 

کان و ما یکون بین یدی الساع ، محمدصدیق ،حسن خان _  ق1406دنی، : جدّه، دارالمالاذاع  لما 
 م1995: بیروت، دارالکتب العلمیه، میزان الاعتدال، ابوعبدالله محمد بن قایماز ،ذهبی _

ــد الــرحمن جــلال ،ســیوطی _ : بیــروت، دارالکتــاب تییدریب الییراوی شییرح تقریییب النییواوی، الــدین عب
 ق1414العربی، 

کر، بیــمسییندالامام احمیید، ابوعبــدالله احمــدبن حنبــل ،شــیبانی _ روت، : تحقیــق شــیخ احمــد شــا
 ق1412مؤسسه التاریخ العربی، چاپ اول، 

: بیـروت، دار احیـاء التـرا  العربـی، فتح الباری، شیرح صیحیح البلایاری، احمد بن حجر ،عسقلانی _
 ق1407

 ق1406: بیروت، اعلمی، لسان المیزانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  _

 تا بی: اسکندریه، دارالدعوه للطب ، للالاف  ف  الفکر الاسلام نظام ا، مصطفی ،علمی _
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: بیــروت، دار احیــاء التــرا  شییرح نییووی علیی  صییحیح المسییلاابوذکریــا یحیــی بــن شــر  ، ،نــووی _
 ق1392العربی، 

کم ،نیشابوری _  ق1411: بیروت، دارالکتب، المستدرک عل  الصحیحین، ابوعبدالله محمد الحا

 ق1410: بیروت، دار احیاء الترا ، صحیح مسلا، یریمسلم بن حجاج قش ،نیشابوری _
 




